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چکیده 
سازند داریان در حوضه زاگرس در دو سامانه رسوبي مختلف نهشته شده است. در برخی مقاطع توالی کربناتی كم‎ژرفا همراه با اربيتوليناها و جلبك، و در برخی دیگر توالی کربناتی كم‎ژرفا 
همراه با شیل ها و مارن‌های پلاژیک است. سازند داریان در برش های سطحی کوه گدوان )گدایون( و کوه بانش در شمال گسل زاگرس مطالعه شده است. مطالعات سنگ‌نگاری و تحلیل 
رخساره ها به شناسایی ریزرخساره‎های مختلف انجامید. این ریزرخساره‎ها در ۵ کمربند رخساره ای شامل لاگون، سد، دریای باز كم‎ژرفا، شيب قاره و دریای ژرف و در یک محیط رمپ 
کربناته ت‌کشیب و حوضه اینتراشلف نهشته شده اند. تغییرات سطح آب دریا در زمان رسوب‌گذاری سازند داریان به تشکیل 3 توالی رسوبی کامل رده سوم با مرزهای نوع اول و نوع دوم 
انجامیده است. این توالی ها بر پایه تحلیل رخساره ها، تجمع و نوع مجموعه جانوری، لاگ‎های الکتریکی گاما و اورانیم و شناسایی الگوی انباشتگی پیشرونده و پسرونده رسوبات شناسایی 
شد. مرز انتهایی توالی سوم در هر دو برش از نوع اول و در دیگر مرز ها از نوع دوم است. سطوح تغییرات سطح آب دریا در نهشته‌هاي سازند داریان با صفحه عربی مقایسه شده است. نوسانات 

سطح آب دريا در زمان نهشته شدن سازند داريان كمتر تحت عوامل درون حوضه‌اي بوده و بيشتر از تغييرات  ناحيه‎اي به‎ویژه سکوی عربي پیروی كرده است.
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1- پیش‎نوشتار 
سازند داریان یکی از نهشته‎های کرتاسه و از سنگ مخزن های مهم گروه خامی در 
حوضه زاگرس است )Van Buchem et al., 2006 & 2010(. این پژوهش به مطالعه 
بانش، در شمال و شمال خاور  سازند داریان در مقاطع سطحی کوه گدوان و کوه 
شیراز )شکل 1(  می‎پردازد. منطقه مورد مطالعه در شمال گسل زاگرس و در محدوده 
کمربند زاگرس مرتفع )Stocklin, 1968( جای گرفته است )شكل 2( که بخشی از 
با صفحه  برخورد صفحه آفریقا- عربستان  اثر  بر  و  فاز کوهزایی آلپ- هیمالیاست 

 .)Berberian & King, 1981( اوراسیا به وجود آمده است
     برش کوه گدوان )برش نمونه( در ۵۰ كيلومتري خاور شيراز و در شمال روستای 
 29°  36´ ״53/8  و  خاوري  طول   52° ׳56  ״14/6  جغرافيايي  مختصات  با   داریان 
شیل ها  با  داریان  سازند  پایینی  مرز  گدوان  کوه  برش  در  دارد.  قرار  شمالي  عرض 
 .)Wynd, 1965( است  تدریجی  گدوان  سازند  نازک‎لایه  سنگ‎آهک  و  مارن  و 
ناپیوسته  و  همشیب  به‎صورت  کژدمی  سازند  شیل های  با  داریان  سازند  بالایی  مرز 
۱۳۷۲؛ )مطیعی،  می شود  انتخاب  سنگ‎آهکی  لایه  آخرین   بالای  در  و   است 

آهکی  لایه های  از  تنها  داریان  سازند  شده  یاد  برش  در   .)James & Wynd, 1965

ستبرلایه تا توده‌ای تشکیل شده که بخش پایینی آن دارای ماکروفسیل های دوکفه ای 
 ۷۵ در  بانش  برش  است.  اربیتولین‎دار  لایه‎هاي  شامل  آن  بالایی  بخش  و  روديستی 
مختصات  و  دارد  قرار  بانش  روستای  شمال  در  و  شيراز  باختر  شمال  كيلومتري 

جغرافيايي آن  "28/9 '28 °52 طول خاوري و ״50  ׳08  °30  عرض شمالي است.
در  بار  اولين  براي  را  داريان  و  گدوان  سازندهاي   James & Wynd (1965(      
حوضه زاگرس معرفي و سن سازند داريان را در مقطع نمونه بر پایه ميكروفسیل‎هاي 
گروه  چینه‎نگاری   Kheradpir (1975( كردند.  تعیین  مياني  آلبين  تا  آپسين  موجود 
)قاعده و رأس سازند سورمه،  ناپیوستگی   5 این گروه  او در  مطالعه کرد.  را  خامی 
داد.  تشخیص  را  داریان(  سازند  رأس  و  فهلیان  سازند  رأس  هیث،  انیدریت   رأس 
پروانه‎نژاد شیرازی )1374( محیط رسوبی سازند داریان در کوه خانه‎کت را مطالعه 

کردند. ایشان با بررسی رخساره‎ها در منطقه مورد مطالعه و مقایسه آنها با محیط‎های 
رسوبی دیرین و امروزی نشان دادند که سازند داریان  در يك محيط سکوی كربناته 
افقه )1374( سازند داریان را در برش کمال‎آباد در  از نوع رمپ نهشته شده است. 
شمال خاور شیراز مطالعه کرد. محیط رسوبی سازند داریان در این ناحیه به 5 کمربند 
ژرف  و  کم‎ژرفا  بخش‎های  ماسه‎ای،  پشته‎های  لاگون،  جزرومدی،  بین  رخساره‎ای 
سازند  رسوبی  محیط  و  مخزنی  ویژگی‎های   )1381( ناصري  شد.  تقسیم  باز  دریای 
داریان را در خلیج فارس )از تنگه هرمز تا بلندای قطر( بررسی کرد. وی 8 ریزرخساره 
را شناسایی کرد که در 3 محیط اصلی رمپ داخلی، میانی و خارجی رسوب‎گذاری 
در  را  داریان  سازند  رسوبی  محیط  و  مخزنی  ویژگی‎های   )1381( مرادی  کرده‎اند. 
خلیج فارس )از بلندای قطر تا منتهی‎الیه شمال باختری خلیج فارس( بررسی کرد. بر 
پایه مطالعات وی 8 ریزرخساره شناسایی شد که در یک محیط سکوی کربناته از نوع 
رمپ رسوب‎گذاری کرده است. )Van Buchem et al. (2006 سازند داريان را بر پایه 

اطلاعات موجود به 2 توالی تقسيم کرده است.
بخش  شامل  که  می شود  تقسیم  بخش   3 به  داریان  سازند  بانش  کوه  برش  در       
داریان زیرین همراه با آه کها، چرت ها و شیل های تیره دارای رادیولر های فراوان 
و آمونیت، بخش داریان میانی که بیشتر از شیل ها و مارن‌های نخودی و خاکستری 
مایل به سبز با میان‏لایه آهکی و روزن‌بران پلانکتونکی است و بخش بالایی شامل 
از  بالایی  داریان  قاعده ای  بخش  است.  فراوان  اربیتولین های  با  ستبرلایه  آه کهای 
آه کهای رسی دارای ماكروفسیل‎هاي خارپوست تشکیل شده است. در برش های 
مورد مطالعه وضعیت واحدهای سنگ‎چینه ای با الگوی لایه‎بندی، ستبرای لایه، نوع و 
جنس رسوبات و مجموعه جانوری با یکدیگر کاملًا متفاوت است. بنابراین نهشته‌ های 
ژئومتري  و  رسوبي  سامانه‎هاي  با  مختلف  رسوبی  حوضه های  در  شده  یاد  مقاطع 
متفاوت رسوب‎گذاری کرده‎اند. هدف اصلی این مطالعه: ۱( تعيين ريز رخساره‎ها و 
ارائه یک مدل رسوبی برای سازند داریان در حوضه شمال گسل زاگرس، ۲( تعیین 
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توالی‎های رده سوم، الگوی تغییرات سطح آب دریا در سازند داریان و عوامل کنترل 
کننده رسوب‎گذاری حوضه و مقايسه آن با سکوی عربي است.

2- روش مطالعه 
اطلاعات روی  و رده‎بندی  ارزیابی  اطلاعات،  پیشین، گردآوری  مطالعه کارهای  با 
سازند داریان انجام شده است. در مرحله بعد مطالعات صحرایی شامل تعیین محل، 
اندازه‎گیری دقیق هر واحد و توصیف صحرایی آن، بررسی گسترش جانبی لایه‎ها، 
سطوح  ماهیت  رسوبی،  ساخت‌های  مناسب،  رخنمون  قائم  گسترش  یا  ستبرا  تعیین 
سنگ‎چینه‌ای  ستون  رسم  پایان  در  و  چينه‌بندي  سطوح  نمونه‎برداری  چینه‌بندی، 
نمودارهای  گامااسپكترومتر،  دستگاه  از  استفاده  با  صحرایی  عملیات  در  شد.  انجام 
گاما و اورانیم برای تعیین وضعیت برخی از مشخصه‎های فیزیکی واحدهای رسوبی 
نمونه‎ها  از  آزمایشگاهی  مطالعات  در  شد.  برداشت  توالی  طول  در  آنها  تغییرات  و 
تعیین  با  میکروسکوپی  مقیاس  در  رخساره‎ها  نوع  و  تهیه  نازک  مقطع  عدد   ۳۵۰
مقایسه‌ای  چارت‌های  از  استفاده  با  اسکلتی  غیر  و  اسکلتی  دانه‌های  نسبی   فراوانی 
روش  پایه  بر  ریزرخساره‎ها  نام‌گذاری  است.  شده  بررسی   Flugel (2010( 

 Flugel (2010( رخساره‎های  پایه  بر  رخساره‎ها  دسته‌بندی  و   Dunhum (1962(

تلفیق  پایه  بر  دریا  آب  سطح  تغییرات  و  سکانسی  چینه‎نگاری  مطالعات  شد.  انجام 
سکانسی  چینه‎نگاری  در  شده  ارائه  مفاهیم  و  آزمایشگاهی  و  صحرایی   اطلاعات 
)Posamentier & Vail, 1998; Catuneanu, 2006( صورت گرفته است و سپس با 
منحنی تغییرات سطح آب دریا در سکوی عربي )Haq & Al-Qahtani, 2005( مقایسه 

شده است )شکل 2(.

3- رخساره‎های میکروسکوپی 
پلاريزان،  میکروسکوپ  توسط  نازک  مقاطع  روی  شده  انجام  مطالعات  پایه  بر 
دریای  رخساره‌ای  گروه   ۵ در  ریزرخساره‌ها  این  که  شده‎اند  تعيين  ریزرخساره‎ها 
گروه‌های  می‌شوند.  رده‌بندی  لاگون  و  سد  كم‌ژرفا،  باز  دریای  قاره،  شیب  ژرف، 

رخساره‌ای تعیین شده به ترتیب از منطقه ژرف به سوی ساحل بررسی می‌شوند. 
3- 1. کمربند رخساره‌ای دریای ژرف

- رخساره رادیولاریاپکستون: دانه‌های اسکلتی اصلی در این رخساره رادیولاریاست 

را  رخساره  این  فرعی  عناصر  دارند.  قرار  شناور  به‎صورت  میکرایتی  زمینه  در  که 
اسفنج  سوزن  و  گلوبی‎ژرینلوییدس(  و  هدبرگلا  )به‎ویژه  پلانکتونکی  روزن‌بران 
تشکیل می‌دهند. در برخی از مقاطع لامیناسیون نیز دیده می‌شود. آثار آغشتگی نفت 
دیده شده در این رخساره بيانگر فراوانی مواد آلي است. این رخساره در شیل‌ها و 
سنگ‎آهک‎های خاکستری تا تیره در بخش بالایی داریان زیرین در برش کوه بانش 

.)A -4 دیده می‌شود )شکل
روزن‌بران  را  رخساره  این  اصلی  اجزای  پلانکتونیک‌فرامینیفراوکستون:  رخساره   -

دانه‌های  گرفته‎اند.  قرار  میکرایتی  زمینه  یک  در  که  می‌دهند  تشکیل  پلانکتونی 
دوکفه‌ای  خرده‌های  و  رادیولرها  اسفنج ها،  سوزن  رخساره  این  در  فرعی  اسکلتی 
با  همراه  نازک‌لایه  تا  متوسط  تیره  سنگ‎آه‌کهای  در  رخساره  این  اگزوژیراست. 
باندهای چرتی در بخش بالایی داریان زیرین و شیل‎ها و مارن‌های داریان میانی در 

.)B -4 برش بانش دیده می‌شود )شکل
فراوانی  مقادیر  دارای  تیره  و  خاکستری  سبز  شیل‎های  و  چرتی  لایه‎های  تفسیر:   -

در  آنها  ته‎نشینی  بیانگر  که  هستند  اسفنج‎ها  و  پلانکتونکی  روزن‌بران  رادیولرها،  از 
از  برخی  در  چه  اگر   .)Ben Fadhel et al., 2014( است  دریایی  ژرف  محیط‎های 
نهشته‌ها  این  رسوب‎گذاری  بیانگر  می‌تواند  رادیولر  دارای  رسوبات  وجود  توالی‌ها 
)Danelian et al., 2007(؛  باشد  کم‎ژرفا  سکوی‌های  روی  حتی  قاره‌ها  حاشیه  در 
همچنین  و  رادیولرها  دارای  رسوبات  در  نوردوست  کف‌زی  موجودات  نبود  ولی 

است   )Basin( ژرف  محیط‎های  در  آنها  رسوب‎گذاری  بیانگر  بالا  آلی   کربن 
 .)Heldt et al., 2008; Van Buchem et al., 2010; Ben Fadhel et al., 2014(
و  دریا  پیشروی  بیانگر  بالا  آلی  مواد  و حضور  رسوبات  این  وجود  دیگر  .از سوی 
 .)Erbacher et al., 1996; Hochuli et al., 1999( گرم‌شدگی جهانی نیز خواهد بود
اکسیژن صورت گرفته  بدون  و  احیایی  نهشته‌ها در یک شرایط  این  رسوب‎گذاری 
 .)Leckie et al., 2002; Gorin et al., 2009; Ben Fadhel et al., 2014( است  
همچنين روزن‌بران پلانكتونکی از جمله گلوبیژرینیدها که به‎طور یکنواخت در یک 
ژرف  و  آرام  باز  محيط  يك  در  رسوب‌گذاري  بيانگر  شده‌اند  پراکنده  گلی  زمینه 
پيشروي-  فاز  شاخص  عنوان  به  آپسین  اواسط  در  جانوری  مجموعه  این  هستند؛ 
ژرف‌شدگي است، كه با بالاآمدگي جهاني آب سطح دريا طي دوره آپتين مرتبط 
است )Cooper, 1977(. رادیولرها ارگانیسم‌های پلانکتونی هستند که در دریای باز 
نهشته‎ها در بخش‌هایی که گونه‌های دیگر  این  و   )Flugel, 1982( زندگی میک‌نند 
 Casey, 1977;( پلانکتون کمیاب هستند، نشان از ژرف و سرد بودن آب دریا دارند
Flugel, 2004(. از ویژگی‎های رخساره‌‌هاي دارای راديولرها وجود لاميناسيون‌هاي 

ميلي‌متري تيره رنگ است؛ علت تشكيل اين رخساره‎ها دانه‌بندي تدريجي و همچنین 
.)Wilson, 1975( تمرکز مواد آلی با مقدار ناچیزی مواد رسی است

3- 2. کمربند رخساره‌ای دریای باز، رمپ بیرونی 
فسیل‌های  و  کف‌زی  و  کم‎ژرفا  بخش  فسیل‌های  شامل  رخساره‌ها  دسته  این  در 

پلانکتونکی است. این دسته رخساره‌ها در برش‌های گدوان و بانش دیده می‌شود.
پلاژیک،  فرم‌های  از  اسکلتی  دانه‌های  رخساره  این  بیوکلاست‌مادستون:  رخساره   -

خارپوست  خرده‌های  و  نازک  پوسته  با  دوکفه‌ای  خرده‌های  اسفنج‌ها،  سوزن 
گرفته‎اند.  قرار  میکرایت  از  زمینه‌ای  در  پراکنده  به‎صورت  که  است  شده  تشکیل 
آشفتگی زیستی دیده می‌شود. این رخساره در  در این رخساره در برخی از مقاطع 
سنگ‎آه‌کهای خاکستری ستبرلایه بخش داریان زیرین برش كوه گدوان و برش 

)C -4 كوه بانش دیده می‌شود )شكل
سوزن  را  رخساره  این  اصلی  اسکلتی  دانه‌های  اسپونج‌اسپیکول‌وکستون:  رخساره   -

استراکد،  گاستروپود،  خارپوست،  دوکفه‌ای،  خرده‌های  می‌دهند.  تشکیل  اسفنج‌ها 
روزن‌بران پلاژیک هدبرگلا و روزن‌بران کف‌زی از جمله شوفاتلا از اجزای فرعی 
این رخساره هستند. در برخی از مقاطع فراواني خرده‌هاي دوكفه‌اي نام سنگ را به 
آه‌کهای  در  رخساره  این  می‌دهد.  تغيير   Spong Spicule Bivalve Wackestone

ستبرلایه بخش داریان زیرین و بالایی برش كوه بانش و در آهك‌هاي ستبرلايه بخش 
.)D -4 قاعده‌اي و بالایی سازند داريان در كوه گدوان دیده می‌شود )شكل

هستند  رخساره‌هایی  از جمله  اسفنج  سوزن  دارای  وکستونی  رخساره‌های  تفسیر:   -

چنین   .)Wilson, 1975( کرده‎اند  رسوب  آرام  آب  دریایی  محیط  یک  در  که 
نهشته‌هایی را می‌توان به عنوان رسوبات شیب حوضه معرفی کرد )Cluff, 1984(. از 
 سوی دیگر وجود مقادير بالاي گل‌آهكي نشان‌دهنده محيط آرام و كم‌انرژي است 
دسته  تشکیل‌دهنده،  قطعات  بافتی  ویژگی‎های  به  توجه  با   .)Adachi et al., 2004(
ولی  آرام  آب  در  متر   ۳۰ از  بیش  تا  امواج  قاعده  زیر  ژرفای  در   B رخساره‌های 
شستشو  را  میکرایت  بتواند  آنکه  بدون  سوزن  کردن  همسو  برای  کافی  جریان  در 
این دسته  بافت تشکیل‌دهنده  نوع عناصر و  به  با توجه  قرار می‌گیرد. در واقع  دهد، 
توفانی  امواج  اساس  سطح  پایین  باز  دریای  محیط  در  رسوب‎گذاری   رخساره‎ها، 
;Flugel, 1982( است  خارجی  رمپ  منطقه  در   )Storm Weather Base( 

.)Bernaus et al., 2002

3- 3. کمربند رخساره‎ای دریای باز کم‎ژرفا
این دسته از رخساره‎ها در ابتدای دریای باز و در کم‎ژرفاترین بخش دریای باز تشکیل 

شده و در بخش رمپ میانی به وجود آمده‌اند.
- رخساره اربیتولیناپکستون: عناصر اصلی این رخساره را اربیتولیناها تشکیل می‌دهند. 



مظاهر یاوری و همکاران

283

در این رخساره اربیتولینا‌ها بیشتر صفحه‌ای شکل و پهن هستند. اجزای فرعی این رخساره 
و  استراکد  سرپولید،  اسفنج،  سوزن  خارپوست،  گاستروپود،  دوکفه‌ای،  خرده‌های 
کمتر روزن‌بران کف‌زی )میلیولید و تکستولارید( هستند. در برخی از مقاطع فراواني 
نسبي خرده‌های فسیلی  بیشتر شده و نام سنگ را به بایوکلاست‌اربیتولیناپکستون تغيير 
داده است. اين رخساره در سنگ‌آهك‌هاي ستبرلايه داريان بالايي برش كوه بانش و 

.)F و E  -3 های‎كوه گدوان دیده مي شود )شکل
وجود  کم‎ژرفا  باز  دریای  رخساره‌های  دسته  در  اصلی  عناصر  از  یکی  تفسير:   -

محیط  شرایط  بیانگر  کشیده  اربیتولین‌های  حضور  است.  کشیده  اربیتولین‎های 
;Simmons at al., 2000( است  آزاد  آب‎های  عادی  شرایط  و  باز   دریایی 

یک  در  نازک  صدف  دیواره  با  پهن  بزرگ  روزن‌بران   .)Tasli et al., 2006

دارند  حضور  کمتر  غذایی  مواد  و  کمتر  نور  شدت  پایین،  انرژی  با   محیط 
کشیده  اربیتولین‌های  به  می‌توان  روزن‌بران  این  جمله  از  )Sinclair et al., 1998(؛ 
می‎رسد  نظر  به  می‌شود  بزرگ  اربیتولین‌ها  اندازه  چه  هر  کرد.  اشاره  شوفاتلا  و 
نیز ژرف‌تر است )Van Buchem et al., 2006(. در محیط‎های رمپ درونی  محیط 
یک  در  کامل  فسیل‌های  با  اسکلتال‌وکستون  رخساره‌های  خارجی  رمپ  حتی  و 
محیط  که  می‎رسد  نظر  به  شده‌اند.  بازنهشته  دریایی  شرایط  تحت  میکرایتی  زمینه 
وجود   .)Cluff, 1984( است  داشته  متر   30 تا   ۱۰ میان  ژرفای  رسوب‎گذاری، 
شوری  نشان‌دهنده  ایکنودرم‌ها  و  دوکفه‌ای  برایکوپود،  مانند  استنوهالین  موجودات 
این  در  است.  آشفته  امواج  با  باز  محیط  در یک  زندگی  و   )Flugel, 2010( عادی 
 محیط بایوکلاست‎ها شکسته شده و به‎صورت خرده‌صدف‌های اسکلتی تجمع یافته‌اند 

 .)Gomez-Perez et al., 1998(
3- 4. کمربند رخساره‌ای سدی

اهمیت  ترتیب  به  را  این رخساره  اصلی  اجزای  اربیتولینا‌پلوییدگرینستون:  - رخساره 

فرعی  عناصر  می‌دهند.  تشکیل  پلویید  و  دیسکی‌شکل  و  مخروطی  اربیتولین‌های 
خارپوستان  جلبک‎ها،  استراکد،  گاستروپود،  دوکفه‌ای،  خرده‌های  ااُیُید،  شامل  آن 
است سيكلامينيد  و  تکستولاریدها  میلیولیدها،  جمله  از  کف‌زی  روزن‌بران   و 

)شکل G -4(. این رخساره در سنگ‎آه‌کهای ستبرلایه داریان بالایی در برش كوه 
گدوان و برش كوه بانش دیده می‌شود. 

شسته  خوب  بافت  و  گرینستون‌ها  وجود  سدی  رخساره‌ای  مجموعه  در  تفسير:   -

شده و دانه‌پشتیبان بیانگر شرایط دریایی کم‎ژرفا و با انرژی بالاست که این نیز خود 
نشان‌دهنده وجود جریان مداوم آب است که سبب خروج میکرایت از میان اجزا شده 
این دسته رخساره‎هاست. وجود  اجزای مهم  از  پلویید یکی   .)Masse, 1992( است 
پلویید همرا با سیمان گرانولار و دروزی نمایانگر جابه‌جایی آنها از محیط کم‌انرژی 
است  سدی  پرانرژی  محیط‎های  در  آنها  ته‌نشست  و  پرانرژی  محیط‎های  سوی   به 
و  بالا  انرژي  با  و  كم‌ژرفا  دريايي  شرايط  بيانگر  پلوییدها  )Carozzi, 1989(. وجود 

.)Sinclair et al., 1998( وجود شول‌ها در محيط‌هاي بسته است
3- 5. کمربند رخساره‌اي لاگون5

- رخساره اربیتولیناپکستون: عناصر اصلی این رخساره را به‎طور چیره اربیتولین‌های 

دوکفه‌ای،  خرده‌های  شامل  رخساره  این  فرعی  اجزای  می‌دهند.  تشکیل  مخروطی 
جمله  از  کف‌زی  روزن‌بران  سبز،  جلبک  گاستروپود،  خارپوست،  اسفنج،  سوزن 
بیشتر  اربیتولین‌ها  شناورند.  میکرایتی  زمینه  در  آلوکم‌ها  است.  فراوان  ميليوليدهاي 
به  سنگ  نام  و  شده‌اند  بیشتر  پلوییدها  مقاطع  از  برخی  در  دارند.  مخروطی  حالت 
پلوییداربیتولیناپکستون تغییر می‎یابد. این رخساره در سنگ‎آهک‎های داریان بالایی 

.)H -4 در برش‌های کوه گدوان و کوه بانش دیده می‌شود )شکل
سبز  جلب‌کهای  را  رخساره  این  اصلی  اجزای  سالپینگوپورلاوکستون:  رخساره   -

دوکفه‎ای،  خرده‌های  رخساره  این  فرعی  عناصر  می‌دهند.  تشکیل  سالپینگوپورلا 
و  تکستولاریده  )به‎ویژه  کف‌زی  روزن‌بران  و  استراکد  گاستروپود،  خارپوست، 

میلیولید( است )شکل I -4(. زمینه میان عناصر توسط میکرایت پر شده است. در برخی 
مقاطع اربیتولیناها نیز ظاهر می‌شود و نام رخساره به سالپینگوپورلااربیتولینا‎وکستون- 
در  بالایی  داریان  ستبرلایه  در سنگ‎آه‌کهای  رخساره  این  می‎یابد.  تغییر  پکستون 

برش کوه گدوان شناسایی شده است.
- تفسیر: حضور اجزاي اسكلتي مانند اربيتولين‌هاي مخروطي و ميليوليد نشان‎دهنده 

است  آب  محدود  چرخش  با  و  كم‌ژرفا  محیط‎های  در   رخساره  اين   تشكيل 
بیانگر  تکستولاریده‌ها  وجود  لاگونی  رخساره‎های  دسته  در   .)Tasli et al., 2006(
نشان  نیز محیط کم‎ژرفا و محدود را  میلیولیدها  آب‌های آشفته و کم‎ژرفا هستند و 
 .)Gemoz-Perez et al., 1998( طور کلی در این موقعیت‌ها تمرکز دارند‎می‌دهند و به
فراوانی اربیتولین‌های مخروطی شکل همراه با جلب‌کهای سبز و روزن‌بران کف‌زی 
از جمله تکستولاریدها و میلیولیدها را می‌توان دلیلی بر کم‎ژرفا بودن شرایط حوضه 
)وزیری‌مقدم و یکمیاگری، 1383(. فراوانی بالای جلب‌کهای سبز از جمله  دانست 
سالپینگو پورلا در مجموعه رخساره‌ای لاگونی را می‌توان مربوط به چرخش محدود 
 .)Bachman & Hirsch, 2006( آب در زمان تشکیل این مجموعه رخساره دانست
كه  است  اين  گواه  تالاب  ويژه  ميكروفسیل‎هاي  ديگر  و  داسي‌كلاد  جلبك‌هاي 
وجود   .)Reading, 1996( است  شده  نهشته  سد  پشت  تالاب  در  شده  ياد  رخساره 
ميكرايتي زمينه  يك  در  سبز  جلبك  و  روزن‌بران کف‌زی  جمله  از  اسكلتي   اجزاي 
است  لاگوني  بخش‌هاي  در  محيط  انرژي  بودن  پايين   نشان‌دهنده 
وکستون‌ها و پکستون‌های اسکلتی   .)Bachman & Hirsch, 2006; Flugel, 2010(
کننده  مشخص  جلبکی  مادستون‌های  و  مخروطی  اربیتولیناهای  پلوییدی،  دانه‌ریز 
آب  جریان  از  نشان  و   )Wilson, 1975( هستند  زیرین  کرتاسه  لاگونی  محیط‎های 
محدود دارند )Gemoz-Perez et al., 1998(. پکستو‌ن‌های پلوییدی رسوبات نهشته 
شده در مناطق لاگونی خیلی محدود هستند )Cluff, 1984(. پلوییدها یکی از اجزای 
محیط  یک  آنها  فراوانی  و  حضور  که  هستند  رخساره‌  مجموعه  این  تشکیل‌دهنده 

.)Adachi et al., 2004( کم‏انرژی همچون لاگون را نشان می‌دهد

4- مدل رسوبي
در  که  رخساره‌ای  ردیف‌های  است  لازم  دیرین  رسوبی  محیط‎های  بازسازی  برای 
توالی عمودی قرار می‎گیرند، بررسي و مطالعه شوند. تجمعات فسیلی در سنگ‌های 
مطالعه  باشد.  رسوب‌گذاری  وضعیت  تفسیر  برای  خوبي  راهنمای  می‌تواند  آهکی 
رخساره‌های  گدوان  برش  در  كه  می‌دهد  نشان  منطقه  توالي‌هاي  در  رخساره‌ها 
توربیدایتی وجود ندارد و نبود این نوع رخساره‌ها و رسوبات واریزه در جلوی ریف 
رمپ  وجود  بر  شواهدی  می‌توانند  رخساره‌ها  آرام  ژرف‌شدگي  روند  همچنين  و 
پلانكتونيك  راديولري و روزن‌بران  بانش رسوبات ژرف  برش كوه  باشند. ولی در 
باشند  ناگهاني در ژرفای حوضه  بيانگر تغييري  مي‌توانند متفاوت از برش گدوان و 
كه نشان‌دهنده تغيير در سامانه رسوب‎گذاری است. مجموعه جانوری محيط ژرف 
و  گلوبی‌ژرينلوییدس  )به‌ویژه  پلاژیک  کوچک  روزن‌بران  بانش  كوه  برش  در 
هدبرگلا( و رادیولاریاها هستند. بافت رسوبات متعلق به این محیط بیشتر گلی است 
;Erbacher et al., 1996( و معمولاً رسوبات این بخش دارای مواد آلی بالایی هستند 

Danelian et al., 2007; Ben Fadhel et al., 2010; Moosavizadeh et al., 2014(. از 

ویژگی‌های اصلی این رخساره‌ها شرایط بی‌هوازی و انرژی کم حوضه است و حضور 
گلوگونیت‌ها و پیریت‌ها در این بخش از نهشته‌ها بیانگر محیط احیایی و پایین بودن 
و  رخساره  تغيير   .)Larsen & Chilinger, 1983( است  انرژي رسوب‎گذاری  میزان 
ژرف شدن سريع محيط رسوبي را در زمان آپسين و هنگام نهشته شدن سازند داريان 
مي‌توان به فرايند‌هاي زمین‌ساختي و افزايش سريع فرونشيني كف حوضه نسبت داد 
)Sharland et al., 2001; Van Buchem et al., 2010(. بر پایه ویژگی‎های بافت، نوع 
مورد  ناحیه  در  برش‌ها  از  هر کدام  برای  و محیط‎های رسوبی جدا شده  رخساره‌ها 
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زمان  در  را  مدل رسوبی حوضه  می‌توان  برش‌ها  جانبی  و  ارتباط عمودی  و  مطالعه 
رسوب‎گذاری سازند داریان به‎صورت رمپ با شیب یکنواخت و حوضه اینتراشلف 

در نظر گرفت )شکل 5(.

5- چینه‎نگاری سکانسی 
بانش،  کوه  و  گدوان  کوه  برش‌های  سکانسی  چینه‎نگاری  مطالعات  طی  در 
همچنین  و  دریا  آب  سطح  نسبی  تغییرات  سپس  و  شناسایی  سوم  رده  توالی  سه 
عربي  سکوی  در  آن  معادل  با  داریان  سازند  در  آب  سطح  بالاآمدگی   بیشترین 

)Haq & Al-Qahtani, 2005( مقایسه شده است.
5- 1. برش کوه بانش

سازند داریان در برش کوه بانش به 3 توالی رسوبی رده سوم تقسیم می‌شود )شكل 6(.
پيشرونده  پاييني دسته رخساره  دارد. بخش  متر ستبرا  توالی ۱۴۷  اين  توالی اول:   -

رخساره  دسته  بالايي  بخش  ولی  می‌گیرد؛  قرار  گدوان  سازند  درون  آن   )TST(
سازند  درون  آن   )HST( پسرونده  رخساره  دسته  كامل  بخش  و  پيشرونده 
می‌گیرد  جای  خلیج  بخش  انتهایی  بخش  در  توالی  این  زیرین  مرز  است.   داريان 
)Van Buchem et al., 2006 & 2010( و مرز توالی از نوع دوم )SB2( است. آغاز دسته 
رخساره‌هاي پيشرونده با رخساره‌های مادستونی و وکستونی دارای سوزن اسفنج‌ها و 
پوسته‌های دوکفه‌ای و ایکنودرم شروع می‌شود که بیشتر در محیط‎های رمپ داخلی 
به  رخساره‎ها  بالاتر  بخش‎های  در  است.  کرده  رسوب‎گذاری  قاره  شیب  سوی  به 
تدريج ژرف و ژرف‎تر می‌شوند؛ به‎طوری که در بخش بالایی داریان زیرین سطح 
آب با وجود رادیولرها، روزن‌بران پلانکتونکی و مواد آلی فراوان به بالاترین سطح 
خود می‎رسد. بیشترین بالاآمدگی سطح آب دریا با تشکیل رخساره‌های وکستونی 
رخساره‎هاي  دسته  ستبرای  مي‌شود.  مشخص  پلانکتونکی  روزن‌بران  و  رادیولرها 
پسرونده  رخساره‌هاي  دسته  است.  شده  اندازه‌گیری  متر   ۴۵ برش  این  در  پيشرونده 
رادیولرها شروع می‌شود؛  به‎ویژه  و  پلانکتونکی  فراوانی روزن‌بران  با کاهش  توالی 
روزن‌بران  و  پلاژيك  فرم‌هاي  کاهش  با  نیز  رسوب‎گذاری  محیط  که  به‎طوری 
سوی  از  است.  شده  روبه‌رو  خارپوست  و  دوكفه‌اي  فسيلي  خرده‌هاي  و  کف‌زی 
دیگر با توجه به الگوی انباشتگی لایه‎ها، ستبرای لایه‎ها به سوی بالا افزایش یافته و 
رخساره‎های وکستونی اربیتولین‌دار و مخروطی شکل با اکسیدهای فراوان را به وجود 
آورده است. سطح بالایی آخرین لایه یاد شده در برگیرنده مرز بالایی توالی رسوبی 
اول است. این مرز سکانسي از نوع دوم است و ستبرای دسته رخساره پسرونده در 
این برش ۱۰۲ متر اندازه‎گیری شده است. بیشترین بالاآمدگی سطح آب دریا در این 

توالی معادل K70 در سکوی عربی )Haq & Al-Qahtani, 2005( است.
پيشرونده شروع  با دسته رخساره‌های  اين توالی ۸۰ متر ستبرا دارد و  - توالی دوم: 

می‌شود. این دسته رخساره با آهک‌ها و آهک‌های رسی اربیتولین‎دار آغاز می‌شود؛ 
توالی  این  از بخش‌های  برخی  در  بیشتر کشیده هستند.  این رخساره  در  اربیتولین‌ها 
رسوب‎گذاری  محیط‎های  و  می‎یابد  افزایش  ایکنودرم‌ها  و  اسفنج‌ها  سوزن  مقدار 
سنگ‌شناسی  و  ژرفا  تغییرات  این  می‌دهد؛  نشان  اربیتولین‌ها  به  نسبت  را  ژرف‌تری 
مقادیر  یا کاهش  افزایش  با  اورانیم دیده می‎شود و می‌توان  و  گاما  روی لاگ‌های 
گاما و اورانیم آنها را دنبال کرد. بخش بیشترین بالاآمدگی سطح آب دریا در این 
توالی به‎صورت یک پهنه و در جایی است که مقادیر گاما و اورانیم افزایش بیشینه را 
نشان می‌دهد. عناصر تشکیل‌دهنده رخساره نیز بیانگر محیط‎های رمپ بیرونی است 
و توالی‌های رسوبی نیز نسبت به واحدهای پیشین ستبرای كمتري دارند؛ بنابراين مرز 
بیشترین بالاآمدگی سطح آب دريا با افزایش مقادیر گاما، اورانیم و عناصر اسکلتی 
ژرف مشخص می‌‎شود. ستبرای این دسته رخساره ۵۶ متر است. دسته رخساره‌های 
نیز  آهن  اکسیدهای  و  می‌شود  شروع  بالا  سوی  به  آه‌کها  شدن  ستبر  با  پسرونده 
تمیز شونده  توالی‌های  بیانگر  و  یافته  اورانیم کاهش  و  مقادیر گاما  افزایش می‎یابد. 

به سوی بالا روی نمودارهای گاما و اورانیم است. در بخش‌های بالاتر دوباره مقدار 
فراوان‌تر  دوکفه‌ای  خرده‌های  و  مخروطی  اربیتولین‌هاي  ولی  کمتر  اسفنج‌ها  سوزن 
می‌شود و لایه‎ها به‎صورت توده‌ای ظاهر می‌شوند. مرز بالایی توالی با افزایش ستبرای 
می‌شود.   مشخص  مخروطی  اربیتولین‌های  افزایش  و  اسفنج  سوزن  کاهش  لایه‌ها، 

ستبرای این دسته رخساره ۲۴ متر و مرز این توالی نیز از نوع دوم است. 
دسته  است.  دوم  نوع  از  آن  زیرین  مرز  و  متر   ۶۳ توالی  این  ستبرای  توالی سوم:   -

رخساره‌های پيشرونده با ستبرای ۳۵ متر با رخساره‌های آهکی ستبرلایه شروع می‌شود 
تشکیل  گاستروپود  و  دوکفه‌ای  خرده‌های  و  اربیتولین  اسکلتی  عناصر  از  بیشتر  که 
شده‌اند؛ ولی به تدریج ژرفای محیط بیشتر و عناصر ژرف‌تر همچون سوزن اسفنج‌ها 
بالاآمدگی سطح  بیشترین  که  به‎طوری  می‌شود؛  یافت  آنها  در  پلاژیک  فرم‌های  و 
آب دریا با رخساره‌های وکستونی پلاژی‌کدار مشخص می‌شود. دسته رخساره‌های 
پسرونده با رخساره‌های وکستونی اربیتولین‎دار مشخص می‌شوند که بیشتر به‎صورت 
ميكروفسيل‌هاي  با  همراه  كشيده  به‎صورت  نیز  کمی  شمار  و  شکل  مخروطی 
کف‌زی ازجمله ميليوليدها هستند و نشان از نهشته شدن در شرایط دریایي کم‎ژرفا 
و لاگونی دارند. روند کم‎ژرفا شونده به سوی بالا در توالی‌ها با کاهش مقادیر گاما 
مرز  بالاست.  سوی  به  شده  تمیز  توالی‌های  نشان‌دهنده  که  می‌شود  دیده  اورانیم  و 
 انتهایي این توالی با  ناپیوستگی مرز سازند داریان با سازند كژدمي مشخص می‌شود 
)Mojab, 1974; Kheradpir, 1975; Van Buchem et al., 2006 & 2010( که تقریباً 
توالی  اين  ناپیوستگی مرزهای سازند عربی )شعيبا( همخوانی دارد و درواقع مرز  با 
از نوع اول است. بیشترین بالاآمدگی سطح آب دریا در این توالی معادل K90 در 

سکوی عربی )Haq & Al-Qahtani, 2005( است )شكل 6(.
5- 2. برش کوه گدوان

و  می‌شوند  تقسیم  رده سوم  توالی رسوبی   3 به  برش کوه گدوان  در  داریان  سازند 
تغييرات سطح نسبي آب دريا در زمان نهشته شدن سازند داريان در مقطع كوه گدوان 

روند كاملًا مشابهي را با سکوی عربي نشان می‌دهد )شكل 7(.
نوع دوم  از  متر ستبرا دارد و مرز سکانس زیرین آن  توالی ۱۰۸  این  - توالی اول: 

است که روی بخش بالایی بخش خلیج )از سازند گدوان( جای می‌گیرد و در همه 
 .)Van Buchem et al., 2006 & 2010( دنبال کرد  را  زاگرس می‎توان آن  حوضه 
دریای  رخساره‌های  با  بیشتر  متر   ۳۰ حدود  ستبرایی  با  پيشرونده  رخساره‌هاي  دسته 
باز  دریای  رخساره‌های  شامل  آن  قاعده‌ای  بخش  می‌شود.  مشخص  قاره  شیب  باز 
کم‎ژرفاست ولی به تدریج به سوی بالاتر ژرفای محیط بیشتر می‌شود. این بخش با 
رخساره‌های مادستونی و وکستونی دارای فرم‌های پلاژیک و سوزن اسفنج مشخص 
می‌شود. روند ژرف‌شدگی به سوی بالا با افزایش مقادیر گاما و اورانیم دیده می‌شود 
پایین‌تر آن کاهش می‎یابد.  بالاتر و  به بخش‌های  و همچنین ستبرای توالی‌ها نسبت 
بنابراین بیشترین بالاآمدگی سطح آب با بیشترین افزایش مقدار API اورانيم و گاما 
پایداری  بیانگر  و  می‌شود  ظاهر  پهنه  یک  به‎صورت  بخش  این  می‌شود.  مشخص 
دسته  بخش  است.  آب  سطح  بالاآمدگي  بیشترین  زمان  در  حوضه  موقعیت  نسبی 
رخساره‌هاي پسرونده با روند افزايش ستبرای رسوبات و روند کاهش ژرفا مشخص 
پاييني آن شامل رخساره‌های وکستونی  اين دسته رخساره بخش  مي‌شود. در طول 
ظاهر  روديست‌ها  آنها  روي  و سپس  است  اربیتولین‌های کشیده  دارای  پکستونی  و 
فراواني  اربيتوليناهاي كشيده كمتر و  به تدريج شمار  بالاتر  می‌شوند؛ در بخش‎های 
ليتوكوديوم  به‌ويژه سالپينگوپورلا و  بيشتر و جلبك‌هاي سبز  اربيتوليناهاي مخروطي 
ظاهر مي‌شوند؛ به‌طوري كه مرز توالی با تجمع فراوان جلب‌کها پایان می‎پذیرد که 
ستبرای  است.  تطابق  قابل  گاما  و  اورانیم   API مقادیر  کاهش  با  ژرفا  کاهش  روند 
بخش دسته رخساره پسرونده توالی 68 متر و مرز بالایی این توالی از نوع دوم  است. 
عربی  سکوی  در   K70 معادل  توالی  این  در  دریا  آب  سطح  بالاآمدگی   بیشترین 

)Haq & Al-Qahtani, 2005( است.
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- توالی دوم: اين توالی ۹۰ متر ستبرا دارد و دسته‌های رخساره‌های پيشرونده توالی 

در بخش پایینی بیشتر با رخساره‌های لاگونی دارای جلب‌کهای سبز سالپینگوپورلا 
و لتیوکودیوم مشخص می‎شود؛ ولی در بخش‌های بالاتر مقدار جلب‌کها کمتر و به 
افزایش  روند  که  می‌شوند  فراوان‌تر  اسفنج‌ها  سوزن  و  كشيده  اربیتولین‌هاي  تدریج 
بیشینه سطح  بالاآمدگی  اورانیم همخوانی دارد.  افزایش مقادیر گاما و  با روند  ژرفا 
رخساره‎های  دسته  می‌شود.  مشخص  اربیتولین‌ها  و  ها  اسفنج  سوزن  افزایش  با  آب 
ماهیت  با  بالایی  نیمه  در  و  آهسته  پیشرونده  ماهیت  با  پایینی  نیمه  در  پسرونده 
رسوبی  پیش‌نشینی  روند  این  که  هستند  دریا  سوی  به  رخساره‌ها  سریع   پیشرونده 
)Progradation( با کاهش مقادیر لاگ‌های گاما و اورانیم دیده می‌شود. رخساره‌ها 
شمار  و  فراوان  مقدار  به  سبز  جلب‌کهای  دارای  که  هستند  سدی  و  لاگونی  بیشتر 
مرز  است.  متر   ۶۶ بخش  این  ستبرای  است.  اربیتولین  و  روديست  خرده‌های  کمی 
كاهش  بیشترین  بيانگر  كه  سبز  جلبك‌هاي  و  پلوييد‌ها  ميليوليد‌ها،  افزايش  با  توالی 
ژرفا است مشخص می‌شود. اين توالی از نوع دوم است. بیشترین بالاآمدگی سطح 
)Haq & Al-Qahtani, 2005( در سکوی عربی K80 آب دریا در این توالی معادل 

است.
توالی  پيشرونده  رخساره‌هاي  دسته  و  دارد  ستبرا  متر   ۱۱۲ توالی  این  توالی سوم:   -

ژرفا  افزایش  روند  که  می‌شود  مشخص  اسفنج  سوزن  و  اربیتولین‌دار  آه‌کهای  با 
دارای  پيشرونده  رخساره  دسته  پایینی  بخش  دارد.  همخوانی  گاما  مقدار  افزایش  با 
محیط  که  است  شکل  مخروطی  اربیتولین‌هاي  و  سبز  جلب‌کهای  اسکلتی  عناصر 
مقدار  از  تدریج  به  رخساره،  دسته  اين  انتهایی  بخش  در  می‌دهند؛  نشان  را  لاگون 
اربیتولین‌های مخروطی کاسته می‎شود؛ اربیتولین‌های کشیده ظاهر و سوزن اسفنج‌ها 
نیز به تدریج فراوان می‎شوند که نشان‎دهنده افزایش ژرفاست و بیشترین بالاآمدگی 
سطح آب دریا با این رخساره‌ها مشخص می‎شود. ستبرای بخش دسته رخساره‌هاي 
توالی روند کاهش ژرفا را  این  پيشرونده ۸۹ متر است. دسته رخساره‌های پسرونده 
بافت‌های وکستونی و پکستونی  با  پلوييدها که  اربیتولین‌های مخروطی و  افزایش  با 
این  بالایی  مرز  است.  متر   ۲۳ بخش  این  ستبرای  می‌دهند.  نشان  می‌شوند،  ظاهر 
بالای  در  آهن  اكسيد  و  فرسايشي  سطح  با  که  می‌یابد  پایان  ناپیوستگی  با  توالی 

است.  اول  نوع  از  توالی  این  مرز  )Wynd, 1965(؛  می‎شود  مشخص  داریان  سازند 
عربی  در سکوی   K90 معادل  این سکانس  در  دریا  بالاآمدگی سطح آب   بیشترین 

)Haq & Al-Qahtani, 2005( است.

6- نتیجه‌گیری
سازند داریان در برش کوه گدوان با رخساره‌های لاگونی تا کم‎ژرفای دریای باز، 
ولی در برش کوه بانش با رخساره‌ لاگونی تا محیط ژرف نهشته شده‎اند. مدل رسوبی 
سازند داریان در این برش‎ها با توجه به نوع رخساره‌ها و عناصر تشکیل‎دهنده و ارتباط 
این سازند  پیشنهاد می‌شود.  اینتراشلف  و  نهشته‎ها، مدل رمپ  این  جانبی و عمودی 
دارای 3 چرخه رسوبی به سوی بالا کم‎ژرفا شونده است و توالی‌های تشکیل شده 
در برش‌هاي مورد مطالعه به‎ویژه در برش کوه گدوان با توالی‌های سازند شعيبا در 
كشور‌هاي عربي همخوانی دارند و بیشترین بالاآمدگي سطح آب دريا در مقايسه با 
روند ژرف شدن  توالی‌ها  همه  در  هستند.   K90 و   K80  ،K70 معادل  عربی  سکوی 
پيشرونده و همچنین روند کم‎ژرفاشدگی  بالا در بخش دسته رخساره‎هاي  به سوی 
به سوی بالا در بخش دسته رخساره پسرونده در بیشتر موارد با روند مقادیر گاما و 
اورانیم همخوانی دارد؛ این مسئله می‌تواند قابل کورلیشن در چاه‌ها باشد. همخوانی 
و تطابق نزدیک توالی‌های سازند داریان با توالی‌های سکوی عربی نشان می‌دهد که 
عوامل محلي و درون حوضه‌ای خیلی کمتر تأثیرگذار بوده‌اند و بیشتر از نوسان‌ها و 
تغییرات جهانی سطح آب اقیانوس‌ها به‎ویژه سکوی عربی پیروی کرده است و وجود 
حوضه اینتراشلف را در برش کوه بانش می‌توان به تغییرات محلی کف حوضه ناشی 

از فعالیت گسل‌ها و گنبدهای نمکی مربوط دانست. 

سپاسگزاری
از مدیریت محترم اکتشاف و از دانشگاه اصفهان به خاطر حمایت‌هایشان، از آقای 
و  میکروسکوپی  مقاطع  بازبینی  و  تسهیلات  کردن  فراهم  خاطر  به  کاوسی  دکتر 
همچنین از آقایان مهندس مبشری و مهندس باقری جهت کمک در عملیات صحرایی 

سپاسگزاری می‌شود.

شكل 1- موقعیت برش‎های مورد مطالعه )با تغييرات از مؤسسه جغرافيايي و كارتوگرافي ، 1389(.
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.)Stocklin, 1968( شکل 2- كمربند زاگرس مرتفع در تقسيمات ساختماني حوضه زاگرس

شکل 3- تغییرات نسبی سطح آب دریا در کرتاسه زیرین )با تغييراتي از )Haq & Al-Qahtani (2005(. در این شكل تغييرات نسبي سطح آب دريا در سکوی عربي براي رسوبات 
كرتاسه زيرين نشان داده شده است. سامانه تراكت‏ها و محل‎هاي اصلي بیشینه بالاآمدگي سطح آب دريا در سازند شعيبا كه معادل سازند داريان در ايران است در شکل نشان داده شده 

است كه مي‌تواند پس از بررسي‌هاي سكانس‎هاي سازند داريان مورد مقايسه قرارگيرد.
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شکل 4- رخساره‌هاي شناسايي شده در سازند داريان در برش‌هاي كوه گدوان و كوه بانش كه در كمربند‌هاي رخساره اي مختلف ديده شده است. توضيحات 
مادستون  بایوکلاست   ،)B( وکستون  پلانکتونکی  روزن‎بران   ،)A( پکستون  رادیولاریا  است؛  آمده  آنها  معرفي  بخش  در  رخساره  زير  هر  به  مربوط  كامل 
اربیتولینا پکستون )H( و   ،)G( پلویید گرینستون اربیتولینا   ،)F( اربیتولینا پکستون بایوکلاست   ،)E( اربیتولینا پکستون  ،)D( اسپونج اسپیکول وکستون ،)C(

.)I( سالپینگوپورلا وکستون

شکل 5- مدل رسوبی پیشنهادی سازند داریان در برش‌های مورد مطالعه. بر پایه رخساره‌هاي تعيين شده در برش‌هاي مورد مطالعه بخش‌هاي مختلف سازند داريان 
در محيط‌هاي لاگون، سدي، درياي باز كم‎ژرفا، درياي باز )شيب قاره( و ژرف نهشته شده است. وجود رسوبات ژرف در برش كوه بانش و نبود آن در كوه 

گدوان بيانگر نهشته شدن سازند داريان در يك محيط رمپ كربناته و اينتراشلف است.  
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